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زيبا، مهربان و بخشنده

عليرضا متولى

طبيعت نمايشگاه آثار هنرى
ــت، بايد به درخت  ــراى بودن در طبيع ب
ــوازش كنى.  ــى و برگهايش را ن ــت بزن دس
ــايش  ــيدى، خوب تماش هرگاه به گلى رس
كن. بهترين تابلوهاى هنرى را در طبيعت 
ــن گالرى يا  ــى. طبيعت بهتري پيدا مى كن

نمايشگاه آثار هنرى خداوند است.
ــتا زندگى  ــت خودت در روس ممكن اس
ــت  ــه حالت. ممكن اس ــا ب كنى كه خوش
ــه فاصلة محل  ــهرى زندگى كنى ك در ش
زندگى ات با طبيعت زياد نباشد؛ پس براى 
بودن در طبيعت خيلى به زحمت نمى افتى. 
اما اگر در شهرهاى بزرگ زندگى مى كنى، 

ــراى گذراندن وقت  ــتانها بهترين جا ب بوس
هستند. اما اگر در نزديكى محل زندگى ات 
حتى بوستانى نيست، مى توانى به گلدانهاى 
ــوى و با  خانه ات اكتفا كنى. با آنها رفيق ش
ــا آب و كود بدهى.  ــا حرف بزنى. به آنه آنه
به آنها خيره شوى و شاهد رشدشان باشى. 
ــى آموزش، به تكثير  حتى مى توانى با كم
ــرگرميها  ــردازى. يكى از بهترين س آنها بپ
براى ساكنان شهرها، پرورش گلها و گياهان 
ــه براى  ــن هدي ــت. و بهتري ــى اس آپارتمان
ــان دارى، گلدانى است  كسانى كه دوستش
كه گياهى در آن زندگى مى كند كه خود تو 

آن را تكثير كرده اى.
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فصل طرب
ــيده. محيط  ــش رس ــه نيمه هاي ــار ب به
اطرافت پر از دگرگونيهاى روح بخش است. 
اميدوارم از بارانهاى بهارى و از رنگ زيباى 
ــرى. از بوى خوش  ــبز لذت بب برگهاى س
ــر و طعم بهار را  ــاى زندگى ات لذت بب فض

خوب بچش.
حالا كه با چيزهايى دربارة طعم و رنگ 
و بوى زندگى آشنا شده اى، و حالا كه طعم 
ــب  و رنگ و بوى محيط هم، زيبا و دلچس
ــت، چرا از وجودت در اين هستى  شده اس
زيبا لذت نبرى؟ اميدوارم زندگى ات هميشه 
و هرجا كه هستى، خوش رنگ و خوش بو و 

خوش طعم باشد.
ــادى و  ــت؛ فصل ش بهار فصل طرب اس
شادابى است. بگذار نسيم بهارى به صورتت 
ــو همان كارى را  ــوزد. اجازه بده بهار با ت ب
ــا و طبيعت  ــا و نهره ــد كه با درخته بكن

مى كند.
يكى از راههايى كه مى تواند زندگى ات را 
پر از طرب، يعنى طعم و رنگ و بوى خوش 

كند، هماهنگى با طبيعت است.
ــى به ما توصيه  ــمندان علوم زندگ دانش
ــى خود را با  ــاعتى از زندگ مى كنند كه س
ــانى كه در  طبيعت بگذرانيم. به ويژه كس
ــهرهاى بزرگ زندگى مى كنند، بايد به  ش

اين توصيه بيشتر عمل كنند.
دقايق و ساعتهايى از روز خودت را براى 
رفتن به طبيعت اختصاص بده. و اگر برايت 

ــت، هرجا كه اثرى از طبيعت  ــخت اس س
مى بينى به تماشايش بنشين.

ــتان جنگلى  اگر رفتن به يك باغ يا بوس
ــت، مى توانى به بوستان  ــخت اس برايت س
ــى ات بروى.  ــك محل زندگ ــك نزدي كوچ
ــروى و بويى را كه  ــه لاى درخت ها راه ب لاب
از برگ درختها پراكنده است، به ريه هايت 
ــه از لابه لاى  ــاب ك ــه رنگ آفت ــى. ب بكش
ــگاه كنى و به  ــاى درختها مى تابد، ن برگه
ــيم در گيسوان درخت،  صداى پيچش نس
ــدگان كوچكى كه لابه لاى   و به صداى پرن
ــاخة درختها بازيگوشى مى كنند، گوش  ش

بدهى.

با طبيعت ، در طبيعت
ــغول كن و  ــا طبيعت مش ــودت را ب خ
ــاداب تر مى شوى. من اين  ببين چه قدر ش
ــرگرميهايم در  ــه را دارم و يكى از س تجرب
ــيدگى به گلدانهاى عزيزم است.  خانه، رس
هنگامى كه مشغول رسيدگى به گلدانهايم 
هستم، حس مى كنم هيچ غمى در اين دنيا 
نمى تواند به ديوار محكم آرامش من ضربه 

بزند.
ــو يكى از  ــن. مى توانى عض ــان ك امتح
ــت دار محيط زيست شوى  گروههاى دوس
ــرف فكر كردن به  ــى از وقتت را ص و بخش
ــد از مدت  ــت كنى. بع ــظ محيط زيس حف
ــى خواهى ديد كه چه قدر زندگى ات  كوتاه

از اين رو به آن رو خواهد شد.

ــت.  ــط گل و گياه نيس ــا طبيعت فق ام
ــنگ است و خاك. كوير، شن است  كوه، س
ــمان يك  ــت و موج. آس و باد. دريا آب اس
ــت، يك روز ابرى است. به همة  روز آبى اس
آنها توجه كن. اگر اين روزها رنگين كمانى 
ديدى، بنشين جايى و خوب تماشايش كن. 
آرامشى كه تماشاى رنگين كمان نصيب تو 

مى كند، هيچ چيز ديگرى نمى تواند.
ــيمى كه  ــط يك بار به نس ــار و فق يك ب
ــيم  مى وزد توجه كن. مى بينى كه اين نس
چه حرفهاى ناگفته اى با تو دارد و تو هرگز 

پاى درد دلش ننشسته اى.
ــتر دقت كن.  ــا بيش ــار به پرنده ه اين ب
ــان  ــوى. بازيگوشيهايش ــان مى ش عاشقش
ــا  ــان را تماش ــن. جست وخيزهايش را ببي
ــم و رنگ  ــر. اين طورى طع ــن و لذت بب ك
ــون مى كنى. ــى ات را دگرگ ــوى زندگ و ب

اگر به اين توصيه ها عمل كنى، تفاوت با 
ــت بودن را با در طبيعت بودن درك  طبيع
ــتم در طبيعت  ــن از تو نخواس مى كنى. م
ــى.  ــى، بلكه مى خواهم با طبيعت باش باش
ــتى لذت مى برى، اما  وقتى در طبيعت هس
ــت. درحالى كه وقتى  ــذت تو عميق نيس ل
ــلولهايت و با  ــتى، با تمام س با طبيعت هس
تمام روحت سرشار از حس عميق آرامش 
ــوى. و مثل خود  ــاداب مى ش مى شوى؛ ش
طبيعت مى شوى؛ زيبا، بخشنده و مهربان.

زندگى ات هميشه پر از شادى باشد. خدا 
نگه دار!


